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 ما می گوئیم: 

 این جواب مرحوم آخوند تکرار سخن سابقاً ایشان است. .1

مرحوم آخوند چند صفحه بعد باز به این مطلب بر می گردد و دوباره به این نکته می پردازد. توجه شود  .2

کنعد ویعی در    که در اینجا مرحوم آخوند می گویند آمر حکیم اصلاً نمی تواند از مقدمه غیرموصله منع  

حرمت  مدممت    »ادامه می نویسند اگر هم بپذیریم آمر بتواند از برخی مقدمات من  کند، در این صورت 

به سبب این نیست که وجوب در مقدمات مختصّ به موصله است  «غیرموصل  و وجوب مدمم  موصتل  

در پاسع  بعه   بلکه به جهت وجود من  است. )مرحوم مروّج می نویسد مرحوم آخونعد ایعن مسعمت را    

و بعد در ادامه از همین هم عدول کرد و به  1استدلال مرحوم طباطبایی صاحب عروه مطرح کرده است.(

وصتل   آمر نمی توانم بگویم فدط مدمم  موصل  را می خواهم و غیتر ا  م »گردند که: کلام سابق بر می

مدمم  »واجب است و « مدمم  + تحدق ذی المدمم »چراکه لازمه این سخن آن است که بگوئیم  «حرام

مدممت  بتمون ذی   »جایز نیست. پس تعا ومتعی  ا ایمقدمعه نیهمعده اسعت،       «بمون تحدق ذی المدمم 

مکن نیست است یذا حرام است و ومتی مقدمه شرعاً ممکن نبود )حرام بود(،  ا ایمقدمه هم م «المدمم 

است چراکه تا  ا ایمقدمه نباشد، مقدمه حرام اسعت )ممکعن    «طلب حاصل»پس این گونه سخن گفتن 

نیست شرعاً( و نمی توان به  ا ایمقدمه اا که مقدمه اش ممکن نیسعت امعر کعرد و اگعر  ا ایمقدمعه      

 موجود شد، طلب آن، طلب حاصل است.

المولى عن مدممات  بأنحائهتا إلا فیمتا إذا رتتب علیت      الاعتبار فی صحة منع  لا شهادة على إن  ثم»

الواجب لو سلم أصلا ضرورة أن  و إن لم یكن الواجب منها حینئذ غیر الموصلة إلا أنت  لتیلأ لجتل    

اختصاص الوجوب بها فی باب المدممة بل لجل المنع عن غیرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا 

 كما لا یخفى.

عن  نظر وجه  أن  یلزم أن لا یكون تتر  الواجتب حینئتذ مخالفتة و عصتیانا       مع أن فی صحة المنع

 لعمم التمكن شرعا من  لاختصاص جوا  مدممت  بصورة الإتیان ب .

                                                      
 .723، ص2منتهی ایدرایه، ج.  1
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و بالجملة یلزم أن یكون الإیجاب مختصا بصورة الإتیان لاختصاص جوا  المدممة بهتا و هتو محتا      

 «1فإن  یكون من طلب الحاصل المحا  فتمبر جیما.

 می نویسد:« طلب محا »در حاشیه در توضیح  مرحوم آخونم

فعلا متوقفا على جوا  المدممّتة شترعاو و جوا هتا كتذلن كتان متوقلفتا علتى         الإیجاب كان حیث»

إیصالهاو المتوقف على الإتیان بذی المدمّمة بماهةو فلا محیص إللا عن كون إیجاب  على تدمیر الإتیان 

 2.«صل الباطلب و و هو من طلب الحا

 بر برهان سوّم صاحب فصولندم مرحوم آخونم 

قمس سره من أن مطلوبیة المدممة حیث كان  بمجرد التوصل بهتا فتلا جترم یكتون      و أما ما أفاده»

 التوصل بها إلى الواجب معتبرا فیها(.

ا لمتا عرفت    ففی  أن  إنما كان  مطلوبیتها لجل عمم التمكن من التوصل بمونها لا لجل التوصل به

من أن  لیلأ من آثارها بل مما یترتب علیها أحیانا بالاختیار بمدممات أخرى و هی مبادی اختیتاره و  

لا یكاد یكون مثل ذا غایة لمطلوبیتها و داعیا إلى إیجابها و صریح الوجمان إنما یدضی بأن ما أریتم  

ولهایدع على متا هتو علیت     لجل غایة و تجرد عن الغایة بسبب عمم حصو  سائر ما ل  دخل فی حص

من المطلوبیة الغیریة كیف و إلا یلزم أن یكون وجودها من قیوده و مدممة لوقوع  على نحتو یكتون   

 الملا مة بین وجوب  بذا  النحو و وجوبها.

و هو كما ترى ضرورة أن الغایة لا تكاد تكون قیما لذی الغایة بحیث كان تخلفها موجبا لعمم وقتو   

ا هو علی  من المطلوبیة الغیریة و إلا یلزم أن تكون مطلوبة بطلب  كسائر قیتوده فتلا   ذی الغایة على م

 3 «یكون وقوع  على هذه الصفة منوطا بحصولها كما أفاده.

 توضیح:

ین از آثار مقدمه است و همع « امكان توصل»گفتیم که توصل به  ا ایمقدمه از آثار مقدمه نیست، بلکه  .1

 امکان غایت و هدف از ایجاب مقدمه است.

                                                      
 .121کفایة الأصول )طب  آل ایبیت(،  ص.  1

 .685،ص1کفایة الاصول )با حواشى مشکینى(؛ ج  .2

 .111ص کفایة الأصول )طب  آل ایبیت(،   .3
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 هدف از ایجاب است.« توصل»سلّمنا که پذیرفتیم  [و صریح ایوجدان:] .2

اگر چیزی ب  خاطر ین همفی واجتب  »در همین فرض هم آنچه عقل به آن حکم می کند آن است که:  .7

ه است ( همتواره   شم )درحالیك  آن همف ب  خاطر اینك  مدممات دیگر پمیم نیآممه اس و محدتق ندتم  

 «مطلوب غیری باقی می مانم.

است و در این « مدمم  واجب »مید « وجود خارجی همف»اگر این را نپذیرفتیم لازم می آید که بگوئیم   .4

وجود ]صورت از طرفی این غایت، واجب نفسی است و از طرفی مید مقدمه است و واجب غیرا است 

قق شود )چون فرض کرده ایعم کعه آنچعه بعه سعبب      مح« مدمم  واجب»غایت مقدمه است براا اینکه 

 [است(« مدمم  +غای »ملازمه واجب شده است، 

روشن است که این باطل است چراکه )و الاّ یلزم:( غایت مثل بقیه اجزاء و شرائط مقدمعه ) ا ایاایعه(     .6

واجعب  وجوب غیرا پیدا کند. )یعنی چون از میود مقدمه است، اگر موجود نشود، مقدمه دیگعر مقدمعه   

نیست پس لاجرم این مید )تحقق خارجی  ا ایمقدمه( هم وجوب غیرا پیدا  می کند در حاییکه داراا 

 [مقدمه = ا ایمقدمه/  ا ایاایه=غایت] وجوب نفسی است.


